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  اين كتاب تقديم به خودم
  كه تنها مالك خودم هستم

  
متفاوت از جمله فوق ممكن است و هدف  تئاقرچندين 

من از ايجاد ايهام در اولين جمله كتاب اين بوده كه بگويم 
و حال آنكه اگر در اين باب با  ستنوشتار ناقل معاني ني

اي ديگر در اين مضمون وجود  شما سخن بگويم، نكته
  دارد كه گفتار نيز ناقل ادراك نخواهد بود.



۵ دانيد دانيد كه مي نمي
 

 
 
 
 

  پيش نوشتار
  

 بسط دست نوشته فارغ از مقدمه، شرح و اي اينمحتو
اما در اين پيش نوشتار اشاره  ،و اختتاميه است گزاف
توضيح زياده نخواهم نوشت مگر كنم به اين نكته كه  مي

مورد نياز خواننده در صورتي كه براي بافت رشته افكار 
  باشد.
ست كه معناي واقعي مطالب اين قدرت فكر ا تنها زيرا

ها را تا حدي  ساخته و مفاهيم آنرا آشكار  نوشتار
  منجر شود. ات ذهنحتي به اكتشافدهد كه  گسترش مي
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  شروع سخن
  

  چرا . . . دانم نمي ولينويسم،  را مي كتاب اين
از عمـرم   بـيش  مـدتي را بـراي   معقايد اينكه بخاطر شايد

، همچنانكـه  هسـتم زنـده   باشـم كـه   آن و مدعينگهدارم 
هـا   اند و بسياري هم سال ها پس از مرگ زنده بسياري سال

  اند. پيش از مرگ مرده
  ! كنمخودنمايي  اينكهبراي  شايد

را  يخود درس ،تعليم حيندر  كه يمدرسمانند  شايد ياو 
 عقايدمها و  انديشهكه  كنم پيدا فرصتي ،گيرد فرا مي بهتر

  .گرد هم آورمبيش از پيش را 
 پراكنـده سـعيم سـخن    رغم علي كتاب ايندانم كه در  مي

بـه   بيشتررا هر چه  كتابوضوع مهمين  وليخواهم گفت 
و احساسـات را   افكـار ر چنـد كـه   سازد، ه ـ فكر مشابه مي

  يا به قلم آورد. توان آنطور كه هستند به زبان نمي



٧ دانيد دانيد كه مي نمي
 

 
 كنم ءكسي القارا به  عقايدمندارم كه  سعيها  نوشته اينبا 
خـواهم و   كمكي نمي عقايدم تصحيحاز كسي براي  حتيو 

شـنويم،   دارم كـه هـر آنچـه مـا مـي      ايمانموضوع  اينبه 
اي  انگيـزه و  لهـام ا ايجـاد بينيم تنها براي  مي ياخوانيم  مي

  .كنيم طي بايددهد كه  قرار مي يراهاست كه ما را در 
  دستخوش ادراك و اكتشافات ماست!  راهي كه مقصدش

گوناگون  اشكالكه به  مذهب است الهامات ايننمونه بارز 
الهامات را در ما دارد  ايجاد وظيفهو تنها ده بر ما عرضه ش

از حد به  بيشتعصبات  ولي يابيم خاص دست يهدفتا به 
شـود كـه    و باعث مـي  ساخته خود اسيرما را  ،الهامات اين

تـا بـه حـال از خـود      آيـا را فراموش كنـيم،   اصليمقصود 
 ايـن بعـد از   يـا ؟ و چيسـت  ياايم كه خدا كيست؟  پرسيده

طبق  ياكند؟ و  راضيايم كه ما را  سيدهر جوابيپرسش به 
 يـا ايـم؟ و   نگه داشته راضيخود را  فريببا  ،كاهلانهعادت 
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موضـوع را   ايـن بـه   كـردن كـر  اجـازه ف  حتـي تعصبات ما 
  . . اند كه مبادا كفر باشد . نداده

 ـ بايـد وجود دارد كه  يحقيقتن اگر به نظر م  را دريـابيم آن
آيد كه  د ما بر ميخوتنها براي خود ماست و تنها از عهده 

 ريگـا آموز هيچ، آن را از پس اين الهامات استخراج نمائيم
اگر خـودش   آنكهمگر  بياموزدكه بتواند آن را به ما  نيست

به آن داشته باشد  اشاراتيتواند  تنها مي ،يافتهبه آن دست 
ماهيت و حاصل و ست قدرت فكر اومحدود به  نيز اينكه 

خواهـد   تفـاوتي آثار م ،مختلف آموزگاران اين اشارات براي
 شـك  بـي  .انـد  كمشتر قطعاً در ريشه با يكديگركه  داشت
 اما ،ديگرانيا مولانا و  يا ،(ص) محمد يااز آنها بوده،  مسيح

اشـاراتي   يـا ؟ بياموزنـد  يدرسثابت  يروش اند با توانسته آيا
بـه سـبب عمـق     يـا  را روشن كـرده و  بعضيكه  اند، داشته
اوهامات  يكتارنگل از گذشته در ج بيشرا  بعضي ،معاني

  رها ساخته است.



٩ دانيد دانيد كه مي نمي
 

 
 نـه بـراي بهـره    ثابت يالگو فقدان ،پس تنها مسئله واضح

خـود   امر تنها بر عهده ايناست و  تقليد برايبلكه  ،گيري
 الگـو بـرداري  ايسـت كـه از    تنها مسئله ت امركليماست و 

ام و يـا بـروز   اعتقاد دارم كه هر آنچه ما انج ، چونتجداس
واحـد   روحـي  همگيما  هوگرن ،برخاسته تقليداز  دهيم مي

  . . خاص . يعقايدخاص و بدون  ياخلاقياتبدون  هستيم
 يوراثت ـبر اساس آرايش ژنتيكـي و   وجود فيزيكي ما حتي
 يمشخصـات به انضمام تركيبي متفاوت، تعيين كننـده   نيز

بـا انـدك    تقليـد  دال بر ،مانند رنگ چشم و پوست و غيره
 يجوآييم و در  مي دنيا. همه ما به است تيجهتغييري در ن
بــراي  اطرافيــانكنــيم و از  رشــد مــي يديگــرمتفــاوت از 

كنيم  مي تقليدخواسته  نا ياخواسته  ،خود شخصيتساخت 
تفـاوت مـا از    دليـل تنهـا  كه پيچيدگي و تنوع اين تقليـد  

 ،در هنگام سخن گفتن اگر دقت كنيم حتياست،  يديگر
ها را  ما آن بلكه نيستما  ذهنائيده زها  بينيم كه حرف مي
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انـد نقـل    آمـده  خوشـايند ايم و چـون بـه نظرمـان     شنيده
برخواسـته از   مـا كـه خالصـاً    حركـات  ياو  ميكرد نشاقول

هستند كه بـه   يالهامات يا تقليدها بلكه نيستندما  خلاقيت
 كنند مخصوص به خودمان كمك مي حركاتخت ما در سا

آيد  كه از ما بر مي ييچيزها اكثرگيريم كه  مي نتيجهپس 
 نيـز  آنماست كـه   خلاقيت ،اقليتو آن  نيستاز خود ما 

  بستگي دارد.به الهامات  معمولاً
يـك عضـو از    آدمـي كـه   رفـت گ نتيجـه شود  نمي آياپس 

  است؟ تكراردر حال  است كه دائماً زندگيپايان  چرخه بي
 ايـن در  زنـدگي  نتيجـه قبول است پس  قابلنظر  ايناگر 

  ؟چيستحلقه 
 شـتري بي موضوع فكـر كنـيم بـه دلايـل     اينبه  بيشتراگر 
تـا   آيـا  مثلاًرا افزايش مي دهند؛  پوچيحس رسيم كه  مي

 مهمتـرين راي ما ايم كه ب موضوع فكر كرده اينبه حال به 
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به نام عشق  چيزي و اصلاً هستيم نماخود زندگيدر  چيز
  ؟در ما وجود ندارد ايثار يا

نـه در درك آن   ،خوانـد  ا مـي مطلـب ر  اينكسي كه  شايد
اشته باشـد و آن  د همدافعانالعملي  عكسآن بلكه در قبول 

 بـراي  نيسـت بهتـر   آيـا  ولـي ، را غير قابل قبول تصور كند
تعصبات كنيم و به  جايگزينرا  عقلانيتيكبار هم كه شده 

 واقعـاً ام كه  بودهكساني شاهد  من خود" ييمبگو آنكه يجا
 "شناسم ام و عشق را مي عاشق بوده خود يااند و  كرده ايثار
عشـق   ايـن  دليـل و  ايثـار آن  دليـل فكر كنيم كـه   اينبه 

هرچه مـا  كـه   ببريم پيموضوع  اينبه  بيشتر؟ تا چيست
تنها براي خود بـوده و  و انجام خواهيم داد ايم  كرده

  . . . غيرلا
 يـا خواهيم و  مي اش بهشتبخاطر  نيزما خدا را  حتي غالباً

فكر موضوع  اينو من به  بطلبيم يياراز او  اينكهبه خاطر 
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نـه   اما گذار استثيركه تأ موجوديتيتنها  كنم كه مي
  . . . خداست ،خودبر روي 

  شكافم: موضوع را مي بيشترحال 
گرفتار شده  بيابانيدر  كودكشرا فرض كنيد كه با  يمادر
 بيشـتر  نيـز اي آب  ، جرئـه نيستدر آن  ينجاتراه  هيچكه 

 فـداي است كه مادر جان خود را  قابل قبولندارند، خوب 
و كنـد   مـي  بيشتر حتي براي يك روز كودكشه ماندن زند
  ! نيست ايثار اين در واقع وليناميم،  مي ايثار را عمل اوما 
آن مـادر بـراي    دليـل كـه   بدانيمدقت كنيم تا  بيشتر بايد

  .چيستكار  اينانجام 
از چند  بيشترر كا ايناست كه از انجام  يتلذّاو تنها  دليل
ت كار را تنهـا بـراي لـذّ    اينبرد و او  زنده ماندن مي روزي
كه آن  دهد انجام مي و يا گريز از عذاب فقدان كودك خود

  نيز متوجه خود اوست.



١٣ دانيد دانيد كه مي نمي
 

 
 عزيـزانش جسـد يكـي از   حال كسي را فرض كنيد كه بـر  

علاقـه او   يـا عشق  را نشانه ريختن اشك اينگريد و ما  مي
اصـلي   دليل غافل از اينكهپنداريم  مياش  به از دست رفته

ي است كه از نبود او در خلائ حس واقعي دليلنيست،  اين
  ! كند خود احساس مي زندگي
  . . شود . به همان علاقه تعبير مي نيز اينكه  ييدبگو شايد
  ! طور نيستاين اما

 زيـرا در كنار عزيزش خرسند و خوشحال بـود   زندگياو با 
مـوارد   ديگـر  تنهـا نباشـد و يـا    او شـد  باعث مـي  شايدكه 

  . . . مشابه
واقعـه   ايـن خـود را در   ،كـه او را از دسـت داده   حـال  ولي
  . . . گريد يابد و به حال خود مي مي ديده زيان

علاقه وجود ندارد، حـرفم    گويم كه عشق يا من نمي
  است. هست تنها به ضمير يعشقاست كه اگر  اين
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هـيم  ن ارج مي حقيقتاًه ك چيزيهمه ما از بدو تولد به تنها 
ايم و  خودمان است و در واقع ما با همگان غريبهموجوديت 

 يپيمـان تنهـا   دوسـتانمان  ما با بستگان يا مشترك زندگي
، يعني در واقـع  زندگيبه نام  امريدر  مشاركت است براي

، زندگياز  ت بيشترلذّبراي  به اهداف خود يا رسيدنبراي 
 دوست و يـا را  ءشركااين  شويم و مي پيمانهم  يديگربا 

  ناميم. مي فاميل
كـه از بـودن بـا     يخوشـايند اي نيست مگر احساس  علاقه
احسـاس محـزون    اينيابيم و از فقدان  در خود مي يديگر
كنـيم در   مـي  پيدا يديگراي كه به  گرديم يعني علاقه مي

 خود ماست و تنها خودمتوجه  بلكهنسبت ندارد او  بهواقع 
 نيزعلاقه  اينجوييم كه بروز  ا در آن مينفع ر بيشترينما 

 سـطحي ، كه اگـر  دارد يديگرما در  تفكربه عمق  بستگي
پديـدار  در مـا   ديگـران  ظـواهر  و يـا  موقعيـت بوده بخاطر 

در علاقـه را   ايـن  اسـت،  بيشـتر و اگـر عمـق آن    شـود  مي
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ا همخـوان و بـه   كه با وجـود م ـ  چيزيهر  كلاًو  اخلاقيات
يـابيم و بـه خـود     مـي  يديگـر در  تاس خوشايندوجود ما 

جالب اينكه همچنان در صدد كسـب   . . . دهيم نسبت مي
نيــز بــوده و موجوديــت خــود را بــه      علاقــه ديگــران 

ش علاقـه ديگـران اسـت آرايـش     ا لهايي كه حاص ابيتجذ
  دهيم. مي

  ؟ميبگيرتا به حال شده كه عشق را با هوس اشتباه 
 نكـرده جربـه  را ت خودمـان آن  ،كه به اصطلاح زمانيتا بله 

  . . . باشيم
 بتـوانيم فكر كنيم تا مصرانه به نظر من بهتر است كه  ولي

  :بشناسيمعشق و هوس را بهتر  اصلي هويت
است  يلاند هوس مي همه تجربه كرده همانطور كه احتمالاً

خــاص كــه هرچــه آن مــورد دســت  مــورديزودگــذر بــه 
شـود و انسـان    مي بيشتر نيزل و هوس تر باشد مي نيافتني

هـر قـدر   "به گفته ترانس؛ ابد و ي مي حريصخود را در آن 
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پـس زمـاني    "اميد كمتر باشد، عشق شديدتر خواهد بـود. 
، شد ءارضابا داشتن آن  يا افتيبه آن مورد دست فرد كه 
از اينكه به كلـي  د تا نگذار ل مينزاارو به  قديمي اميالآن 
و  تدريجينزول  اين حينحال اگر در  عيند و در نبرو بين
 ،شـود  ايجـاد  1طـولاني  تقريبـاً  اي فاصله آن اتمامبعد از  يا

تـوان   حـال مـي   .پذير است امكانهوس  بروز مجدد ميل يا
نيـل بـه   تنها عشقي كه پـس از  اينچنين پنداشت كه 
  است. تيابد، عشق به لذّ معشوق فزوني مي

 ي يـا عـاطف  مسـائل مردم هـوس را اگـر در مـورد     اكثريت
بـه   زيـرا داننـد   باشد ناپسند مـي  ها اينمانند  و يا شهواني

دچـار از خـود    موارد انسـان  اينش از حد در علت تنوع بي
 باعـث اشـاعه  و يـا   كردهروي  ها زياده در آن بيگانگي شده،

  شود. مي يبار و بند بي

                                                 
ساخته  يبيرونهر فرد كه بر اثر عوامل  شخصيتدارد به  بستگي 1

 شود. مي
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 . . . اند انسان حيواني عاقل اسـت  ايد كه گفته حتماً شنيده

 ـ بسـتانند انسـان  يعني اگـر عقـل را از    ه جـاي  ، حيـواني ب
  . . . خاص خود ماند با غرايز مي

  پس عشق كجاست؟
  گويند انسان حيواني عاشق است؟ چرا نمي

ايسـت كـه در    غريـزه  ،زيرا كه اين عشق يـا همـان هـوس   
دهد و  را به جفتي گرايش مي نيز وجود دارد كه آن حيوان

شــد بــه دنبــال جفتــي ديگــر  ءارضــاو پــس از اينكــه از ا
ه پـس  ي هست مـن بـاب اينك ـ  الؤگردد. در اين بين س مي

چـرا   ماننـد  انسانهايي كه ساليان دراز در كنار يكديگر مـي 
  كنند؟ اينچنين رفتار نمي

عقـل   همه آنهـا  ن مورد وجود دارد كه منشأاصل در اي سه
  است:
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ــرس از دســت دادن .1 ــراي  2ت : انســان هميشــه ب
موقعيت فعلي خود را  ،رسيدن به موقعيتي بهتر

دليـل علاقـه كامـل    كند اما اين  دچار خطر نمي
تنهـا عوامـل   . وي به موقعيت فعلي خود نيسـت 

در تغيير شرايط و يا تـرس   تكاهلي بازدارنده او
خود  هاي داشتهو از دست دادن يكي از از آينده 

است و نبايد فراموش كـرد كـه ايـن تـرس نيـز      
كه اين نـوع در حيوانـات    زائيده عقل است، چرا

  شود. يافت نمي
 هـاي  استدلالانسان با  محدوديت اخلاقي: عقل .2

الي را غلــط اعمــالي را درســت و اعمـ ـ  دوخــ
پندارد و انسان در پي حفظ اعتقادات خـود،   مي

سـاخته ذهـن بـاز     هـاي  طـغلخويشتن را از آن 
 دارد. مي

                                                 
 تدر شرح لذّ مفعول مدافعاشاره مي شود به مطلبي من باب  2
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انسان با اتكا به فوق  مواردرقم به : زيمتنوع سا .3

را  تنوعاتيش خود نيروي فكر و با تغيير در نگر
هـا   بـه وسـيله آن  ابد كـه  ي مي عاطفي در روابط

ــود  ــدگاري خ ــزان مان ــه مي ــزايش  در رابط را اف
  دهد. مي

بـه وضـوح    نيـز  اه ـ ازدواج اكثريتدر  توانيم هوس را ما مي
ــيم ــرا، ببين ــي كــه در  ،پــس از گذشــت زمــان زي آن ميل

 كـاهش وجود داشته رو به  مشترك زندگياوليه  هاي سال
 زندگي تنهايدهد و در  را به عادت مي خود يجاو  رود مي

زوج  سـازد و  مي كنندهيكنواخت و كسل  امريرا  مشترك
ماننـد   ديگر موارديرا در  زندگيات كند كه لذّ را وادار مي

 ديگـر هـاي   بـه هـوس   روحتـي   و يـا  غيرهداشتن فرزند و 
شـدن   انگيختهاز موارد باعث بر ينيمكه در  بجويدآوردن 

 يـا  نيـز حسـادت   ايـن  شـود و  ر همسر ميحس حسادت د
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 عليـه گيـري بـر    جبهـه  و يـا  ويبروز علاقـه مجـدد    باعث
  .گردد مي شهمسر

كه بر اثر  يمجددعلاقه  در اينگونه مواقع ناگفته نماند كه
از آن اسـت كـه زوج    ناشيآيد  به وجود مي در ما حسادت

اسـت   ايـن و احساس ما بر  پنداشته ينيافتنخود را دست 
 يگـر د اينكـه يـا    اريمنـد مـالكيتي نسـبت بـه او     ديگـر كه 
او بهرمنـد   و توجهـات  اه ـ محبت توانيم مانند سابق از نمي

  .گرديم
از دسـت   در برخي از موارد اين حس حسادت از بيمحتي 

رقيـب گسـترش    نبوده بلكه از اطلاع بـه وجـود  دادن زوج 
خواسـته ميـزان    بد، زيرا كه در اين هنگام شـخص نـا  يا مي

ه ارزشهاي مادي و معنوي خود را با فـرد سـوم بـه مقايس ـ   
گذاشته و در صورتي كه ميزان علاقه همسرش به شـخص  

هاي خـود محـزون    سوم بيشتر از او باشد وي را از كاستي
  .گرداند مي
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 راحتـي ازدواج بـه   تصـميم دانـيم كـه    اوصـاف مـي   اينا ب

ي هوس ـ ترغيـب كـه بـه    ازدواجـي  زيـرا ، پذير نيست امكان
 ييتنهااز ما را  اينكهفقط به صرف  انجام شود و يا زودگذر

 منفعتـي در انتها  اگر حتي به جدايي منتهي نشود ،ورددرآ
 شايسـته  شـايد  در اين مورد و خواهد داشتبه دنبال ن نيز

 نتيجـه ، پـس  نمـود بهتر صـرف   يراهكه عمر را در  باشد
گرايشي ماندگار به  هبردارنددر بايدما  تصميمگيريم كه  مي

 ب عقـل، بـراي  اي بر حس به اعتقاد عده باشد و يا مخاطب
 دقيقاً رويداد اينكه  بدانيمو  بشناسيمعشق را  بايدهمين 
در مـورد   بحث اينجالبته در كه عشق نام گرفته (ا چيست

عشـق  ايـن  است) ، از نظـر مـن    يزمينبه اصطلاح  يعشق
بـر حسـب    پايان در طرف مقابـل يـا   ي بيتنوع كردن پيدا

 ديگـر  تمـامي فـرد بـر    ، بسته شدن چشـمان شديدعلاقه 
 او باشند يا مالكيت حيطهتوانستند در  ه ميكساني است ك

  .رخي
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اي است با  علاقه ،حس كه عشق نام گرفته اين حقيقتدر 
رود سـر بـه كـاهش     بالا كه احتمـال مـي   مقداريرتبه و م

عمـر   پايـان حالت ما شخص را تـا   اينو در  نخواهد داشت
 هيچدر  او را تفكرطرز  يقليل در موارد و يا يابيم متنوع مي

 دليلي هيچ مذكورعشق  ولي .بينيم نمي مغايرا خود بمورد 
عشـق مـا بـر او واقـع     كه  ديگر بر فنا شدن در موجوديتي

ما  پرورانهو خوداحساسات خودخواهانه  كليهو  نيستشده 
در ايـن   نيـز  ايثـاري و اگـر  ند ا همچنان ثابتدر همه حال 
 قسـمتي ما براي از دست دادن  تصميم دهد، هنگام رخ مي

است كه  ديگر قسمتيخود براي بدست آوردن  از مالكيت
 مـواردي  انـدك در  حتـي  و يـا  دانـيم  را ارزشمندتر مي آن

، در هسـتيم حاضر به گذشت از جان خود براي آن قسمت 
عمـل بـه    ايـن دارم كه انجام  ايمان من قطعاً نيزمورد  اين

 يحس ـو تنها براي بدسـت آوردن   نيستخاطر فرد مقابل 
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حـس همـان فـدا     ايـن است و  ندگيزتر از ادامه  تبخشلذّ

  پنداريم. شدن براي كسي است كه او را معشوق خود مي
او را معشوق خـود   ،بياندر هنگام  حتيما جالب است كه 

بـه او را   نسـبت  مالكيـت خـود   اصـطلاح  اينناميم و با  مي
باز بـه خـود مـا خـتم      چيزمه دهيم و در آخر ه نشان مي

بـه اصـطلاح عشـق     ناي ـ تعريف پاياندر  بنابراينشود  مي
 هـيچ و نـه  به منفعت خـود   را رو چيزما همه  ؛نيز يزمين

  يابيم. مي ديگر موجوديت
  

 و همه كس را چيزمطرح شود كه اگر ما همه  اليشايد سؤ
 پـيش  زيـر پـس چـرا مـوارد     يمخـواه  مي فقط براي خود

  آيند؟ مي
 انـدوهگين  عزيـزان يكـي از   يتنـاراح در هنگام  .1

  شويم. مي
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 حتـي  و گرسنه اسـت و  پيركه  يفقير ديدنبا  .2
 شويم. مي رخاط پريشانبراي خوردن ندارد  ينان

 توانيم تحمل كنيم. به والدينمان را نمي توهين .3
 

  :در پاسخ به موارد فوق
نزديكان يا كسـاني كـه    داريمدوست  هميشهما  .1

 زنــدگيبــا آنهــا در  اهــدافيبــه  رســيدنبــراي 
 ديـدن  زيـرا  ببينـيم را شـاد   پيمان هسـتيم  هم

 خوشـايند براي ما  ديگرانو چهره بشاش  شادي
گذارد و  مي باقي ي مطلوباست و بر روي ما اثر

كـه   زمـاني كند امـا   سازي مي به اصطلاح روحيه
آن به سرعت  ثيرتأ ببينيم غمگينها را  آن چهره

گردد و چه به خـاطر   ما ظاهر مي ضميرروي  بر
 اينكـه و چه بـه خـاطر    غمگينيك چهره  ثيرأت

 نـاراحتي باعث  بينيم شاد را نمي آن چهره ديگر
كنـيم كـه    بـاز احسـاس مـي    ، در كلشود ما مي
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چون به خود ما  اينايم و  را از دست داده چيزي

  شد. خواهيمناراحت براي آن مربوط است 
مـا از روي   اكثريـت مورد و موارد مشابه،  ايندر  .2

حــال شــخص پــي بــردن بــه  رايي بــكنجكــاو
مات در  رنجديده ود را بـه  خ ـ ناخودآگـاه،  تجسـ

دهيم و در تصورات خود رنـج او   او قرار مي يجا
را در  گيدرمانـد كنيم و آن احساس  مي سحرا 

 ،منظــره ايــن پــس از تصــورو يــابيم  خــود مــي
حـس   ايـن گـرديم.   آزرده خـاطر مـي  ناخواسته 
 ديـده  بيشـتر كودكان  ناراحتيكه در  درماندگي

 هيجانـات بـراي تحريـك    قـوي  يشود عـامل  مي
اي بالاتر دارد  مرتبه نيزاز خشم ماست كه  منفي

كـه   زمـاني  حتـي شود،  باعث گريه مي و معمولاً
ــابوس ــي ك ــيم  م ــنبين ــدگيحــس  اي و  درمان

 اسير نيز بيدارياز كه ما را پس  استيصال است
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كـه   شخصـي  و يا كودك زيراند ك اندوه خود مي
از انجام هر كند كه  بيند احساس مي مي كابوس

و خـود را   اسـت  عـاجز  آزردگيبراي رفع  يارك
اسـت   يحس ـهمان  دقيقاً اينو  دياب نده ميدرما

 دبوجـو  فقيرآن  وضعيتاز تجسم كه در ما بعد 
ر تغيي ـ ما آن گونه افـراد را عـاجز از   زيرا ،دآي مي

در  آنقدر گاهيبينيم و  خود مي زندگيدر وضع 
جاري شدن باعث  رويم كه تجسمات فرو مي اين

خـود را   اصلاً شود يا در حالت ديگر مي اشكمان
به همين  دقيقاًكنيم و  تجسمات نمي اين درگير

 زيدلسـو اي براي درماندگان  كه عده تاس يلدل
در اينجا دليل كمك افـراد خيرخـواه    .دكنن نمي

كلمـه اينطـور باشـند و     نيز اگر به معناي واقعي
شان خودنمايي و يا ترس از بلايا و  هدف از ياري

پــس از غيــره نبــوده باشــد، همــين اســت كــه 
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احساس حزن در ضمير خود و درك احساسـات  

ثير خـود را بـر روي ايشـان    تـأ  فقير كـه حتمـاً  
 ،گذاشته، صرفاً جهت تسلي حس زخـم خـورده  

حاجت وي را حداقل براي چند صباحي برطرف 
در اين مورد سخني از بودا اسـت كـه    سازند. مي
هاي  هاي ديگران را مبدل به نگاه گويد؛ اشك مي

در  هاست. ودن بهترين خوشحاليپر از شادي نم
آيد باز ما همه  ل همانگونه كه از موضوع بر ميك

خـود   و دلمان براي كرده ارزيابيرا با خود  چيز
 .سوزد نه براي آن شخص درمانده مي

اطف مـا را بـا والـدينمان    كه عو يمسائليكي از  .3
ماسـت كـه در    كـودكي دهد خاطرات  مي پيوند

 زيـرا هاسـت   تـرين خـاطره   مردم شيرين اكثريت
ل كمـا در آن دوران بـه هـر ش ـ    زندگي وضعيت
ــر از  آســان ــت ــدگكــه در آن  تاســ يدوران  يزن
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در آن هنگـام مـا خـود را در     كنيم و ضـمناً  مي
 اصلين رك اينكنيم و  نمي دقيقاي  لهأمس هيچ
يكـي از   نيـز  الـدين وان اسـت،  بودن كودك شاد

هستند كه در آن  افراديترين  و واضح مهمترين
ــخــاطرات  ــرراته ب ــا   ك ــد، پــس م وجــود دارن
ــا آن شــيرين ــرين خاطراتمــان را ب  ســهيمهــا  ت
ل گـرفتن  ما آغاز شـك  اينكه ديگر دليل، هستيم
 نتيجـه پـس در   .بينيم خود را در آنها مي هويت
 ايـن  كنـد  تـوهين به والـدينمان   شخصي وقتي

بـه خـاطرات    باشيممتوجه  آنكهرا بدون  توهين
از  بـيش را  اكساني كه م موجوديت و به كودكي

آغاز  زمان در اصل بهيا و  رنداهر كسي دوست د
ه و هم دهيم نسبت مي خود هويتل گرفتن كش

باعـث  بينيم كه  موارد را درمانده از دفاع مي اين
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بـروز   يـا  منفـي  هيجانـات از  يزيادمقدار  توليد

 شود.  مي عصبانيت
از هــر كســي  بــيشكســاني كــه "كــه گفــتم  يمــورددر 

را  افـراد  ايـن توجـه كنيـد كـه مـا      دباي ـ "دارند انمدوست
 زندگيهمواره در طول  دانيم و خود مي حاميان بزرگترين

كه به مـا علاقمنـد باشـند و هرچـه      هستيمدنبال كساني 
كنيم  مي بيشتري رضايتباشد احساس  بيشترها  تعداد آن

اي  م كـه اگـر علاقـه   يسـت يموضـوع ن  اينمتوجه عمق  ولي
علاقـه بـه    اين قيقتحكسي هست در دل  نسبت به ما در

 ايـن از  مـذكور خود شخص تعلق دارد و در واقـع شـخص   
سود  ايندر  نيزما  چه بسا ،جويد علاقه براي خود سود مي

  يا خير. باشيم سهيم
بـا   شخصـي شـود كـه    چگونه مي ؛بپرسيدحال اگر از خود 

رسـيم   باز مـي  بجويدسود  ديگر شخصيعلاقمند شدن به 
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 ايـن تر شدن  و براي روشن ي كه توضيح داده شدمواردبه 
  پردازم: مي مثاليموضوع به 

گر علاقمنـد  يكـدي كنيم كه بـه   را فرض مي يپسردختر و 
مـورد   چندينگرفته از  تأتواند نش علاقه مي اينشوند،  مي

 پسر يا اينكهمورد  اوليندهم،  مي توضيحها را  باشد كه آن
و  دريافتـه  خـوبي  موقعيتفرد مورد نظر خود را در  ،دختر

او را به عنوان مثال خوش لباس، خوش چهره، ثروتمنـد و  
بينـد و بـه او    خـود مـي   ايه آل ايدهيكي از  جايگاهدر  كلاً

كند كه با در كنار خـود   احساس مي زيراشود  علاقمند مي
 كند سب مياعتبار ك براي خود ديگراندر نظر  ويداشتن 

از  ديگـري مهـم   بسيار نكتهموضوع به  اين حال به موازات
 ايـن يابيم و آن مسئله  انسان دست مي روانشناسي مسائل

براي ما مهم نيست كـه  " شكسپير ويلياماست كه به قول 
در  ديگـران  اسـت كـه   اين، براي ما مهم هستيم چه كسي

است  اينمورد مثال  ايندر  "كنند مورد ما چگونه فكر مي
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را  انسـاني  هيچكنيم و  زندگياي تنها  كه اگر ما در جزيره

بـه   محسـوس  آنچنان مطمئناً باشيموار خود نداشته در ج
 سبـالعك  ولـي  ،كنـيم  نمي رسيدگيخود  يظاهر وضعيت
 يظـاهر  وضعيت در آن كنيم كه مي زندگي يمكاناگر در 

د خود را از هـر جهـت   شو مناسب يك حسن محسوب مي
 ايـن  دليـل و تنهـا   يابيم يخوب م يظاهر به داشتن مايل

كه در ارتباط بـا   اهد بودخو مذكورموضوع همان نقل قول 
  باطن آدمي نيز صادق است.

تأمل كنيم  ديگرانرفتار  خود و يا زندگياگر در  همچنين
پسـت و   مسـائلي  در حتـي حـس خودنمـايي را    به وضوح

 يدرس ـ كـودكش كه به  يپدر مثلاً ،بينيم مي بسيار اندك
 آيندهكه نسبت به بهتر شدن  ياحساسآموزد، در كنار  مي

در مورد آنچه نيز خودنمايي را  آشناي دارد حس كودكش
مطلـب   ايـن  شايدداند داراست.  او مي وليداند  نمي كودك

كه بـه   زماني اما دبنماي آميز اقو اغر مضحكنگاه  اوليندر 
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 حتـي  بينـيم.  آن را صـادق مـي   شويم دقيق بيشترل مسائ
سـخن   ياجتمـاع اي  در مورد مسـئله  شخصيكه با  زماني
كنيم كه  ود ميخ ييدانادادن حد در بروز  سعيگوييم  مي

محسـوب   شـايعه و  بيانجامـد غ وراسـت بـه د   ممكن حتي
 نيـز  شـايعات  ايجـاد  اصـلي  محركـات يكـي از   دقيقاًشود، 

  . . . همين حس است
بهتـر در   زنـدگي براي سـاخت   نيزو كار  تحصيلدر مورد 

در امـور   يكنجكـاو  يـا  بيشـتر  هـدف مـا رفـاه    اينكهكنار 
از عمـده   نيـز كـه خودنمـايي    مبگـوي  بايـد ست ا يتحصيل
  خورد. موضوعات به چشم مي ايناست كه در  ياحوال

م بـه  است، بهتر است بازگردي بسيارصحبت در موارد فوق 
يكي از مـوارد   كنم كه مي يادآوريمثال آن دختر و پسر و 

  شخص مقابل بود. ستن اعتبار براي خود از طريقج ،آنها
اسـت   اين ،علاقهحس ي بوجود آمدن آن برا دليل دومين

بينـد بـا    مـي  ديگرهاي خود را در شخص  آل يدهچون ا كه
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كنـد   ها مي آل بودن به آن ايده يكنزددر  سعي ويداشتن 

و او تنهـا   كـرده را بـه او منتقـل    شاديخود حس  اينه ك
  شود. جذب مي مذكورشخص  سويحس به  اينبراي 

و طمـع بـراي    بيشترحس داشتن مالكيت  ،دلايل ديگراز 
كـه اگـر از شـخص     معنـي  اينبه  ،ها است مي ناداشتهتما

بـه   ويدر برگردانـدن نظـر    سـعي  ببينيمتوجهي  بي ديگر
اي خلاصـه   سـته در خوا سـعي  ايـن  گاهيكنيم و  خود مي

خواسته همان  اين گردد.اجابت ن هيچگاه شايدشود كه  مي
ايـن   .مـذكور اسـت  ن هوس آ گيرد كه مشابه لاقه نام ميع

گويـد دوسـتان تـو     لي دارد كه مـي امث نكته خود اشاره به
ها نزديكتر شوي از  مانند سايه تو هستند كه هر قدر به آن

بـه تـو بيشـتر     يبجـوي هـا دوري   ز آنتو دورتر و هر قـدر ا 
نيـز فقـدان حـس    گردنـد. دليـل ايـن مسـئله      مي مشتاق

پايـان   شود، چرا كه طمع انسان بي مالكيت ما محسوب مي
ها بسيار است و ايـن حـس    هو حرص او براي تمامي نداشت
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يـا   ءشـي شود تا مالكيت مطلق يا ملزم در مورد  نمي ءارضا
  شخصي خاص حاصل گردد.

بنابراين اگر شخصي را به صورت تام از آن خـود بـدانيم و   
از فقدان او در ما حاصل نشود، بدون شك ميزان  يتشويش

 زدگيدلگرايش ما به جلب نظر او كمتر شده و يا حتي به 
 ـ   ل مينيز ماي ت و شود، مگر آنكه نياز مـا در دريافـت محب

سـختي و  بوده و يـا حتـي    زياد و مستمرتوجه از شخصي 
 ـ  ،پيرامونمحيط خشونت  آن  پشـتيباني ت و ما را بـه محب
كـه در ايـن صـورت ميـزان      انـد دنيازمند گردائماً شخص 

گرايش ما به وي تا تغيير شـرايط همچنـان ثابـت خواهـد     
  ماند.
هـاي وجـود    علاقه ما به ناشـناخته  ،باب ايناز  ديگر دليلي

در مـورد علاقـه    اكثـراً  علاقـه  ايـن است كه  ديگر شخصي
به جنس مخالف خود وجود دارد و او را در مالكيـت   فردي

 ايـن ها را بشناسد و  ناشناخته اينخواهد تا بتواند  خود مي
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ــاز مــي ــه يكــي از قــوي موضــوع ب ــرين  گــردد ب  مســائلت

كه صحبت در مورد آن  يكنجكاوم انسان به نا روانشناسي
 ايـن كـه   زمـاني تـا   بنـابراين طلبـد،   مـي  ديگر ييفضا نيز

و اميدي به آشكار شدن  و روشن نشوند هويداها  ناشناخته
  است. پايداران حس علاقه كماك اين ها باشد آن

باشد بـه   مذكور دلايلتواند از  مي نيزحس حسادت  ضمناً
را با دوست دختـر   يپسر ،يدختر صورت كه اگر مثلاً اين

علاقـه   اين دليلو  يابد مي كاذباي  به او علاقه ببيندخود 
 پيـدا است كه نسـبت بـه آن دختـر     حسادتيهمان حس 

از  ديگـر گـردد بـه يكـي     بـاز مـي   هـا  ايـن و همـه   كند مي
حس  دائماًبه طبع آن  در وجود انسان كه يقوهاي  انگيزه
  طلبد. را در خود مي ديگراناز  3برتري
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 شـان هاي توانـد از خواسـته   ها مـي  علاقه آن اينكهآخر و در 
 لحظاتيها براي داشتن  خواسته آن گرفته باشد . . . تنشأ

  .كنندتجربه  بيشترت را ن در كنار هم تا حس لذّشيري
را بـراي   ديگـري  دلايلمل كنيم موارد تأ ينابه  بيشتراگر 

 ـ مطمئناًابيم كه ي ر ميعلاقه دو فرد به يكديگ ه همه آنها ن
تنها بخاطر خود فـرد اسـت و    بلكهبه خاطر شخص مقابل 

خواهيم و بنظـر مـن    را تنها براي خود مي چيزباز ما همه 
 يديگـر را در فكـر   كـس  هـيچ موضوع تلخ است كـه   اين

  . . .كسب منفعت شخصي مگر براي  نبينيم
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  تلذّ

  
خواسـتن همـه    در متن فوق صحبت از منفعت شخصي و

  بود. نچيزهاي مفيد براي خويشت
  در چيست؟ ها ولي فايده اين

ت و ارضـاي  افراد براي كسـب لـذّ  روزمره آيا تمامي تلاش 
  روحي و جسمي خود نيست؟

نشاء شوند؟ و آيا م انسان از چه ساخته مي لذاتّبه راستي 
  هاي بسيار گسترش يافته؟ واحدي دارند كه خود به شاخه

انسـان   تعقيده من اين است كه لذاّدر اين خصوص 
  شوند: ا در دو دسته كلي خلاصه ميتنه

  آوردن كنترل و از دست دادن آنبه دست 
يـابيم كـه هـيچ     اگر بيشتر به اين جمله دقت كنيم در مي

تمـامي تـلاش    تي خارج از اين محدوده نيست و صـرفاً لذّ
  گردد. انسان در نيل به اين دو هدف منتهي مي
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 ـ دشناسـي  را كـه مـي   لذاتّي ،براي روشنتر شدن موضوع ه ب
هـاي   ها را با شاخه عميق رابطه آن تفكريو با  ردهخاطر آو

  مذكور بسنجيد.
ــر  ــروت و ف ــي از    وردهآث ــوارد ناش ــت م ــاي آن در اكثري ه

  چيست؟
  !به دست آوردن كنترل و گسترش امكانات موجود -

 دسـت آوردن آن چـه محركـي را در   قدرت و تلاش براي ب
  خود دارد؟

ــراي تحــت ســلطه   - ــلاش ب ــرفتنت ــ گ ــه اش خاص و كلي
  !رويدادهاي پيرامون

 شـود از  علم كه پيشرفت و تكامل عقلانيـت را سـبب مـي   
و هـدف از كسـب آن    شـده اي تقويـت   چـه انگيـزه   طريق

  چيست؟
هـا   ها و كنترل تمامي شناخته شـده  مهار كليه ناشناخته -

  !در محدوده اختيارات فردي



٣٩ دانيد دانيد كه مي نمي
 

 
ديگـر در   يموجـوديت حال دلبستگي يا اصطلاحاً عشق به 

  د؟شو ياز موارد فوق يافت م كدام دسته
زماني كه و جالب اينكه . . .  از دست دادن كنترل!البته  -

اختيار هوش در مـدت   ،دل در گرو يار است و بنا به هوس
تمامي تـلاش فـرد در نيـل بـه      رود زماني قليل از كف مي

ميلـي آشـنا    ،ن كشاكشدست گيري معشوق است و در اي
  . . معشوق . به سلطه بر

يجاد اين سلطه و دريافت اميال عـاطفي در مـدت   پس از ا
 مشــخص حتــي جزئيــات ايــن روابــط مــن جملــهزمــاني 

گرايـي بـه    دست دادن كنترل و هوسآغوشي نيز به از  هم
  شود. موازات آن ناشي مي

كـه باعـث    رف مواد مخـدر يـا مشـروبات الكلـي    حتي مص
شوند نيز به نـوعي   و كاهش هشياري مي افزايش هيجانات

پس از آن  لذاتّكسب  متعاقباً كنترل ذهن و تسليمسبب 
  است.
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 تلـذاّ ها بسيار است و ريشه تمامي اين  از اين دست مثال
گسترش يافته از دو شـاخه مـذكور، يعنـي بدسـت آوردن     

  . . . كنترل و از دست دادن آن
ت ميزان سعي طبيعي افراد در كسـب لـذّ  همينطـور  

ر حاشيه پيوسته د ،ها داري فارغ از باورها و خويشتن
شوند، كـه اولـي    دو نوع شخصيت فردي ارزيابي مي

. چـرا كـه   ل مدافع و دومي فاعل سلطه جو استمفعو
ت در همگـان وجـود داشـته و دليـل     اشتياق به كسب لـذّ 

اصلي تلاش در كسب آن دستخوش تصـميم و شخصـيت   
هر فرد است كه يا تمايل به حفظ موقعيت و شرايط فعلي 

هـاي خـود را در كشـاكش     تهداشته و مايل نيست كه داش
تمامي  ،سبالعكو يا  بيندازدهاي نو به خطر  جذب خواسته

ساخته و كمتـر نگـاهي بـه     فومعطذهن خود را به هدف 
   اندازد. ميپشت سر 
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  رنج
  

هاي آن تعريف عاملي تحت عنوان  ت و ريشهبا توجه به لذّ
  عذاب يا رنج چيست؟

ر مـا سـبب   ت دآيا در اكثريت موارد همان حس فقدان لذّ
  گردد؟ پيدايش عذاب نمي
گويد قدر عافيـت كسـي دانـد كـه بـه       مثلي هست كه مي

  آيد . . . مصيبتي گرفتار
ت مستمر است كـه بـه   به عقيده من اين عافيت همان لذّ

است كـه در   عافيتيفقدان  ،عادت بدل شده و آن مصيبت
  آور مي شود. عذاب غيبتشزمان 

ت و لذّ ت مستمر استان فقدان لذّپس رنج هم
  فراغت از رنج ،ونافز

ثمر  چرا درد را چيزي بي"گويد؛  بطوريكه گوستا ودروز مي
ايست كه شادي با آن  بشناسيم، حال آنكه درد، تنها وزنه
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عكس اين مسئله هم  از نظر منو  "شود. سنجيده مي
لذّت همانند نسيمي در تابستان چرا كه  ؛صادق است

يدتر حس شد است كه پس از گذر آن رنجش گرما
لذّت را به نيز ورزش مستمر آن البته شود و  مي

  دهد. عادت سوق مي
ت شوند و ديگر لذّ ها عادت مي كه خوشي از بزرگي شنيدم

به همين سبب است كـه انسـان بـه تحريـك      بخشند، نمي
كنـد   بيشتري طلب مي تلذاّضمير حريص خود، همچنان 

بـه  كنـد و هـر روز    و بدينسان زمان را به سرعت طي مـي 
كه شـايد رويـدادي جديـد بـراي      ،انتظار روزي ديگر است

ت آفرين باشد، حال آنكه هر ثانيه از عمـر  چند صباحي لذّ
در وي  مسـتمراً ت متفـاوت اسـت كـه    وي داراي صدها لذّ

ها كـم شـود وي را بـه حـدي      از آن جاريست و اگر عددي
ديگر را بـيش از پـيش    تلذاّ موجوديت سازد كه ثر ميمتأ

  سپرد. ي خواهدبه فراموش
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اگر تمامي شب را به انتظار ديدن خورشـيد طـي كنـي،    "
  ". . ت ديدن ستارگان را نيز از دست خواهي داد .لذّ
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  آزادي، اميد و بقاي ذات و روابط آن با آز
  

ــذتّاز ديگــر محركــات كســب   ــع آن تمــامي   ل ــه طب و ب
حس افزون طلبي است، خواه در ثـروت   ،يهاي فرد تلاش

ظــر مثبــت ديگــران نســبت بــه     و خــواه در كســب ن 
ه در كل اين مورد تشـريح بسـيار داشـته ك ـ    . . . خويشتن

  كنم. صرفاً به بيان مطالبي اكتفا مي
  

اي  دم به اينكه محدوديت در هـر زمينـه  آغاز اشاره نمودر 
  .سبب افزايش نيروي افزون طلبي است

اند آمده كه وي در اين باب سخن جالبي از ژان روست
تو  كه من بگوينده در بهشت باشم ولي بگويد: اگر من  مي

حق نداري جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي، من از 
  روم. بهشت بيرون مي
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البته اين سخن در وصف آزادي بيان شده، اما مگر منشاء 
آزادي جدا از اشتياق انسان به از ميان برداشتن هر گونه 
حجاب و سدي در رسيدن به اميال است؟! پس حتي 

ميل انسان به افزون طلبي است، چرا كه هر  ،يشوق آزاد
چه فكر كنيد حدي براي آزادي وجود ندارد زيرا كه آزادي 

  هاست. خود از ميان رفتن تمامي محدوديت
  

اين فقدان مالكيت است كه سبب افسردگي و تصور 
 گردد. راهي براي كسب مالكيت باعث ايجاد اميد مي

آل مـا   تصورات ايـده م غر با اين حساب اميد انسان نيز علي
به شدت تابع شرايط است و هر چه ذهن بيشـتر خـلاق و   

تــر و  جســتجوگر باشــد انگيــزش كســب اميــد نيــز قــوي 
  شود. مي رگذارت ثيرأت

بستر مناسـبتري اسـت بـراي    در اين مورد خاص ناآگاهي 
بـه اهـداف و   اميدواري زيرا هرچه اطلاعات از شرايط نيـل  



رموز هويدا ۴۶  
 
 

ها بيشـتر باشـد    ي آنچون و چرا وسواس براي دريافت بي
آسودگي خاطر و اطمينان كاهش يافته و در نتيجـه اميـد   

بازد. البته ناگفته نماند كه عكس اين مورد  بيشتر رنگ مي
توانـد وابسـته بـه شـرايط صـادق باشـد و جالـب         نيز مـي 

تنها محرك اصلي زندگي ما اميد اسـت  اينجاست كه 
كـه  به طوري  . . . شود كه خود عاملي نسبي تلقي مي

يل هيچگاه موضوع فكر ما را تشك حال،"گويد؛  پاسكال مي
دهد، ما گذشته و حـال را فقـط بعنـوان وسـيله بكـار       نمي
تـوان گفـت: مـا     بريم، هدف تنها آينده است، پس مـي  مي

  "كنيم، اميد زندگي كردن داريم. زندگي نمي
  

روابط افراد نيز بر طبق ميزان ارضاي حس افزون طلبي به 
شدت دستخوش تغيير خواهد بود. به اين صورت كـه اگـر   

يا  ،به خود دريابد تميلي شخصي ديگر را نسب شخصي بي



۴٧ دانيد دانيد كه مي نمي
 

 
وي برآمـده و يـا    آميـز  درصدد كسب نظر مثبت و تحسين
  نمايد. ص مقابل ميسعي در بدست آوردن علاقه شخ

  
ن ذات انسـان را بـه عنـوان    تـوا  به نظـر مـن مـي   

شناخت كه بقاي خود را از طريق كسـب   موجوديتي
نمايد. اما نه انرژي جسـماني بلكـه    انرژي تثبيت مي

ها، مالكيـت و   انرژي حاصل از گسترش اميال، تجربه
غيره كه عدم كسب اين گونه احساسات نه به معني 

سبب توقف رشد او ايست كامل موجوديت وي بلكه 
  گردد. مي
يد آرزو سرابي است كه اگر ناپد" ؛گويد كار وايلد مياس

از نظر ژان ژاك و  "شود، همه از تشنگي خواهند مرد
زندگاني عبارت از تنفس نيست بلكه مقتدر شدن "؛ روسو

  "به اجراي آمال و نظريات است.
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ل ماننـد  ال اينجاست كه دست شسـتن از تمـامي اميـا   سؤ
كـدامين انگيـزه    دهند بـر اثـر   كاري كه دراويش انجام مي

  پذيرد؟ صورت مي
منظـور كسـب حسـي    پاسخ اينكه اين عمل نيز خـود بـه   

 ــ ــه و تج ــورت پذيرفت ــد ص ــد محســوب  ربهـجدي اي جدي
گردد، كما اينكه شايد عاملي باشد بـراي كسـب ميلـي     مي

  . . . فناناپذير
نجير هستند ز هايي از اميال مانند حلقهبه هر صـورت  

زنـيم و   چنـگ مـي   هـا  كه در هر حال به يكي از آن
كنيم كه اگر اين حلقه از تصرف مـا خـارج    تصور مي

غافـل از   سقوط حتمي خواهد بـود،  پس از آن گردد
و  هاي ديگـر متصـل شـده    اينكه اين حلقه به حلقه

  رهايي از اين زنجير آسان نيست.
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اين حقيقت واقف شـو! تـو   ه اي بشر بيچاره! بيدار شو و ب"

ئي ميـداني، امـا توانـائي    قدرت بر اجـراي مقاصـد را توانـا   
  "گرديخود مسلط  خواهش هايحقيقي آنست كه بر 

  
  بسوئه
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  منفي گرايي و رابطه آن با حرص
  

  گرا هستند! انسانها بدجنس و منفي اكثريت
 بـه خـود   نظـر شـما را  اي است كه شايد نخست  اين جمله

جلب كند و بهتر است قبل از اين كه بـه محتـواي جملـه    
د وش ـ ميبپرسيم كه چه عاملي باعث  فوق بپردازيم از خود

  ثير بيشتري در ما ايجاد كند.تأ آنتا خواندن 
آيا تا به حال شده كه صحنه درگيري افـراد را در خيابـان   

  ؟مبيندازياختيار نيم نگاهي به آن  ديده و بي
و آيا بعد از آن با اينكه حتي ممكن است اين درگيري اثـر  

ايم  شد از خود پرسيدهي ما نگذاشته بابر رو مطلوبيرواني 
  ؟مانديشيد ميبه آن  اًمكرركه چرا 

گرايي ما و اكثريت افراد است،  همه اين موارد دال بر منفي
گرايي همچنان در اميال و حـرص بـه    اما منشاء اين منفي

  هاست. كسب هر چه بيشتر آن
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اي ديگـر بـراي اينكـه     برند، عـده  ت مياي از ورزش لذّ عده

را استراحت كنند به تماشاي فيلم چند ساعتي از روزشان 
 ،تممكن است تنها بـراي كسـب لـذّ    افراديپردازند و  مي

ت ت همـان لـذّ  ايـن لـذّ   خود يا ديگران را شكنجه دهنـد. 
است اما در محركي ديگر جستجو شده و ما نامي ديگـر از  

در  دهـيم.  هـا مـي   بـه آن  4قبيل مازوخيسـم يـا ساديسـم   
ع و ايجـاد مزاحمـت   يدـحقيقت اين افراد از تخريب و تص ـ

 عقلانيـت  قواعـد شـوند و چـون ايـن اعمـال از      لذذ ميـمت
هـا را بيمـاري    تبعيت نكـرده و در عمـوم رايـج نيسـت آن    

ــان ــده و مبتلاي ــ خوان ــه اي ــاريب ــا  ن بيم ــريش  را روانه پ
كـه بـروز ايـن رفتارهـا      لب است بدانيمااما ج شناسيم. مي

                                                 
كه  مازوخيسمساديسم يا انحراف دگرآزاري انحرافي است برعكس  4

شود تا شخص منحرف تنها از زجر و آزار ديگران ميل  باعث مي
  جنسي خود را ارضاء كند.

Sadomasochism (همچنين رجوع شود به ضمائم) 
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نـه بـه   روزا ندمـا وخنمونه حاد برخي از كارهايي است كه 
شـه  هـا ري  همگي اين غافل از اينكه ،دهيم كررات انجام مي
  ي دارند.مشترك و واحد

اصلي فـرد مبـتلا بـه ساديسـم در     دليل از نظر مـن  
المعل فرد مقابل  مشاهده عكساز آزاري، بيشتر دگر

آميـز خـود،    است و از تركيب آن با افكار خشـونت 
ت از ب لـذّ كلي و در نهايت كس 5ساخت يك فانتزي

 اي تجربـه مشابه  و اين گيرد سرچشمه ميربه جديد تج
فرد عادي نيز پـس از بـازگو   يك كه ممكن است  باشد مي

                                                 
 آمده كهFantasy و   Phantasyدر مورد آكسفوردفرهنگ  در 5

 تخيل –درآوردن  رويت: به معنيبه  Phantasiaآن  ريشه لغوي
  Fhantasyاصليو مفهوم  معنياست.  خيالي شيوهبه  كردن
به  Fhantasy) و خيالي يآورهوس و نو( Eaprieرديف در  چيزي

(همچنين رجوع  است. خيالي انديشهو  تخيل معنايبه  شكل اين
  شود به ضمائم)
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ــه  ــان حادث ــردن جري  ــ ك ــه دوســت خ ــاي اي ب ود و تماش

  .العمل وي كسب نمايد عكس
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  6نارسيسم
  

  هستيد؟ هخود شيفتفرد آيا شما يك 
گـويم، زيـرا    به شما تبريك مـي اگر پاسختان مثبت است، 

است، چرا كـه همـه    خوانهم نتا نفسداريد كه با  عنواني
ها به نوعي فريفته خود هستند و هيچگاه ديگـري را   انسان

دانند مگر در ارتباط با مواردي كه قـبلاً   نمي ارجحبه خود 
هـا نيـز بـه     كـه بازگشـت نتيجـه آن    ها اشاره نمودم به آن

هــاي  عامــل تفــاوت انســان، تنهــا خويشــتن خواهــد بــود
ده ها نشان دهن ديگران اين است كه رفتار آن شيفته باخود

پوششـي بـر ايـن     ديگـر،  است اما افـراد  نشا اصليماهيت 
باور  اند كه برخي اوقات خود نيز وجود آن را ماهيت افكنده

شكسـته   ؛طبق گفتـه وي ويـه   كنند و در بعضي مواقع مي

                                                 
 رجوع شود به ضمائم 6
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كنند تـا خـود را بـيش از آنچـه هسـتند نشـان        نفسي مي

  دهند.
ــر ــابراين اف ــا  7اد نارسيســتبن دچــار اخــتلال اشــخاص ي

تواننـد از   هماننـد ديگـران هسـتند امـا نمـي      8ايييهيستر
تمـايلات و   محسـوس  نا استعدادهاي خود در جهت كسب

                                                 
در روانشناسي و روانكاوي به شخصي كه شيفته خود باشد  7

گويند و در گفتمان روانشناسي ايران  نارسيست يا خودشيفته مي
خودپسندي افراطي و  ) به خودشيفتگي،Narcissismنارسيسم (

 آميز ترجمه شده است. خوددوستي جنون
8 )Hysteric Disorder (زدگي و توجه  اين افراد رفتار هيجان

شود و  طلبي نافذ و افراطي دارند. اين الگو از اوايل كودكي شروع مي
هاي گوناگون وجود دارد. افراد مبتلا به اختلال شخصيت  در زمينه

توجه نيستند احساس ناراحتي يا كم بودن  هيستريايي زماني كه مركز
 كنند. مي
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بهـره جوينـد و بـه     خـودپروري بكارگيري سياست جهـت  
 دهند. عبارتي ديگر ناخواسته تمايلات خود را بروز مي

اين گونـه افـراد   پس شايد بهتر باشد كه در عوض معالجه 
هاي سياستمدارانه اكتفا كرد تا آنـان نيـز    به آموزش روش

ميلي به توجه ديگـران   همانند اكثريت افراد تنها با بروز بي
  ها را بيشتر متوجه خود سازند. آن
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  مقايسه

  
و  كان تشكيل دهنده ماهيت انسان استمقايسه يكي از ار

خـود را بـا    هـاي  ناخواه در همه حال خود و داشـته  او خواه
هايشان مقايسه كـرده و سـعي در كسـب     ديگران و داشته

  نمايد. ها مي نسبت به آنبرتري 
حال با احتساب مطالب فوق و با دانش بر اينكه همه چيـز  

وجـود   ،حول علاقه فرد به خويشتن در حال جريان اسـت 
تـوان اسـتدلال    النفس را به چـه شـكل مـي    عناصر ضعيف

  ؟كرد
هاي خود دارد، اما  به خود و تواناييهر فرد شناختي نسبي 

درجـه مناسـبي از آگـاهي     بـه  اگر قبـل از اينكـه شـخص   
 ،دهـد هاي خود را در حيطه آزمايش قرار  رسيده و توانائي
هـاي ديگـران شـود و ميـزان رشـد آنـان را        شيفته ويژگي

گر بوده و سپس با فعليت خود مقايسه كند، ضمير را  هنظار
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و  دهـد  انگيزه رشد را از دست ميتر از آنان يافته و  ضعيف
كه بـراي  نيز حس غرور و اعتماد به نفس را  به اين ترتيب

  ساخت شخصيتي فاعل نياز دارد از دست خواهد داد.
در اين حال حاصل شخصيت وي به نوعي مفعـول بـوده و   

دهد.  كمتر از خود خلاقيت يا ابتكار و اقتدار عمل بروز مي
 ،مناهنگـا مقايسـه   كـه توان نتيجـه گرفـت    بنابراين مي

تواند عامـل مهمـي در ضـعف شخصـيت افـراد       مي
  محسوب شود.

هاي  به توانايي قهلاع هك اشتدپن ونهگايننبايد  لاحدر اين 
كننـد   هايي كه كسب مي ها و موفقيت افراد و تمجيد از آن

به اين دليـل اسـت    هاست، بلكه دليل بر علاقه به خود آن
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چيزي است كه مـا بـراي    ها ها و موفقيت كه آن توانمندي

  9خواهيم. خود مي

                                                 
هايي را كه ما را تحسين  پيوسته همه آن"به نقل از لاروشفو كولد؛  9

ي را كه ما يها داريم، اما بندرت ممكن است آن كنند دوست مي مي
  "كنيم دوست داشته باشيم. شان مي تحسين
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  10آليسم يا ماترياليسم ايده
  

گرايي مبحثي بوده كـه هميشـه ذهـن     گرايي يا ماده آرمان
  مرا به خود معطوف ساخته است.

بـودن   وابخم كه ما نيستيم، تنها ـكن من تصور مي
  . . . بينيم مي

با رويا و كابوس وجود دارد بـا   تشابه بسياري ميان زندگي
احساس فيزيكي يا مادي نيسـت  ، اين تفاوت كه در خواب
  شود. ماهيت خواب تجربه مي ،و تنها به لحاظ معنويت

  با اين تفاسير آيا معنا در زندگي ما مهمتر است يا ماده؟
بهتر بگويم روحيات ارزشمندتر است يا احساسات فيزيكي 

  ما؟

                                                 
10 Idealism vs. Materialism ( ائمرجوع شود به ضم ) 
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اگر پاسخ تقدم روحيات بر ماديات است بايد به ايـن فكـر   

رد كه پس مركزيت انسان در خواب است يا بيداري و آيا ك
كنيم خود، خـواب اسـت يـا     آنچه ما در بيداري تجربه مي

  . . . محور اصلي زندگي ما
اسـت،   تامعنوي ـو در صورتي كه پاسخ، تقدم ماديـات بـر   

دهـد از چـه حسـي     پس آنچـه در خـواب بـر مـا رخ مـي     
  گيرد؟ سرچشمه مي

  
واب شـبانه بيـدار شـوند و    براي همه پيش آمده كه در خ ـ

بدون اينكه متوجه بيداري خود باشند مجـدداً بـه خـواب    
توان تشابهات بسياري  روند، حال اينكه با كمي اغماض مي

را ميان خواب و بيداري دريافت و در اين مورد بيشتر فكر 
  . . . كرد

اين است كه زندگي ما خوابي بر در اين خصوص تصور من 
لي چــون اميــد، اراده و غيــره اســت كــه بــه واســطه عــوام
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استمرار پيدا نموده و در صورتي كه مـرگ بـر اثـر فقـدان     
مـا را از خـواب بيـدار نكنـد، همچـون       ،يكي از اين عوامل

از رويـا   انساني كه از خواب مكفي اشباع شده ناگزير چشم
پس  ثير خواب را چه خوب يا بدخواهيم گشود و مسلماً تأ

و چه شيرين است زماني  داز بيداري نيز حس خواهيم نمو
كه در خواب بـه وضـعيت خـود واقـف هسـتيم و آسـيب       

  سازد. گزند حوادث ما را رنجيده نمياز حاصل 
ــن توصــيف؛ ــد در اي ــدگاري و اراده  ،امي ــه مان ــتياق ب  ،اش

تضميني بر استمرار آن است، چنانكه به عقيـده مـن اگـر    
اي به حد كمال رسد مرگ به تمـامي تحـت كنتـرل     اراده
درخواهد آمد مگر اينكه ميلي به آن نباشد، چرا كه  انسان

مرگ نـوعي تسـليم اسـت و تسـليم در ارتبـاط بـا اراده و       
ناگفته نماند كه اميد به زندگي صرفاً از جهت كسب اميال 

اي را نخواهـد داشـت و    متناهي توانايي ايجاد چنـين اراده 
 . . . بيشتر به ارادت ماند تا اراده
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  رزيلنس

  
  !خود است ما از تصورات رنجشتمامي 

  
آيا تا كنون عاملي باعث درد و يا رنجش فيزيكي شما شده 

  كه متوجه آن نشويد؟
اندك ناراحتي خود را يافتيد آيا ايـن   آن و زماني كه دليل

  درد دو چندان نشده؟
به راستي چه عاملي باعث رنجش، استرس، شوك و امثال 

  هاست؟ اين
ه دي ـگز ريوجـان وسـط  تدر هنگام خـواب  انسان كه زماني 

باعـث   ممكـن اسـت   تنهـا  ،درد حاصل از گـزش ، شود مي
به عواقـب آن از  اختيار  بياما زماني كه  ،گرددبيداري وي 

 انديشـد، درد  و يـا حتـي مـرگ مـي     مـدام قبيل تب، درد 
  يابد. گسترش مي مذكور خارج از توان و طاقتش
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 هاي ماست كه بـه صـورت   بنابراين تصورات و دور انديشي
. در حالي كـه  11دهد دي ميزان رنجش را افزايش ميتصاع

بينـيم كـه حـدي     اگر به ماهيت آن درد توجه كنـيم مـي  
بين طاقـت معنـايي جـز كنتـرل     مشخص داشته و در اين 

  .نخواهد داشتها و تصورات  انديشه
طاقت ما زماني بيشتر است كـه كمتـر   به زباني ديگر 

  .خود را با تصورات در برابر رنجش تضعيف كنيم
هاي روحي و  اين گفتار در ارتباط با هيجانات و استرس

اي  كند، چرا كه قبل از بروز هر واقعه رواني نيز صدق مي
آن را در خيالات خود مرور كرده و هر بار عاملي را بدان 

سازيم كه  افزائيم و اكثراً مواردي را در ذهن مجسم مي مي
 عاملي است "شايد"اما همين  دنشايد هيچگاه رخ نده

  . . . براي شروع تفكرات مخرب

                                                 
بدبيني يعني دارا بودن هنر عظيم "به نقل از ارنست لوگووه؛  11

 "كه شايد هرگز رخ ندهد. يمصائبپيشاپيش غصه خوردن بر 
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هاي خيالي  وحشت"كند كه؛  در اين باب شكسپير بيان مي

قاطع و آشكار سبب ناراحتي ما  هميشه بيش از خطرات
  "گردد. مي

تنهـا   12رزيلـنس توان اينچنين پنداشت كه  پس آيا نمي
در انسـان حتـي در   پردازي منفـي   فراغت از خيال

  ؟كسري از ثانيه است
خوشايند بوده و داراي عواقب ق هر چقدر كه نازيرا كه اتفا

ناگواري باشد تنها در لحظـه رخـداد، تحريكـي در انسـان     
شود كه به مرور جاي خود را  آور مي نداشته و زماني عذاب

  پرور ايجاد كند. در ذهن خيال
  

                                                 
هاي روحي و رواني  رزيلنس يعني توانايي استقامت و غلبه بر بحران 12
 فرد و حفظ روحيه در مواقع بحران. در

Psychological Resilience ( مائمهمچنين رجوع شود به ض ) 
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  روح
بينم ايمان دارم كه من  زماني كه خود را مخاطب مي

لبـاس بـرتن    روح هستم در كالبد جسمي كه مانند
و بـه   كـنم  زمان تعويض از آن نگهداري ميكرده و تا 

ناپذير است و زندگي آن در  روح انساني زوال"نقل از گوته؛ 
ــه مــي  ــديت ادام ــه   آغــوش اب ــد خورشــيد ك ــد، همانن ياب

شـود ولـي در حقيقـت     شبانگاهان از ديدگان ما ناپديد مي
  "هاي ديگري برده است. پروتو و گرمي خود را به سرزمين

طبق فرضيات خود بـه ايـن نكتـه اشـاره     در اين خصوص 
شـود و   روح ما تنها محدود به بـدن نمـي  كه  كنم مي

استفاده از هر شيئي روح  در زمانعقيده دارم كه ما 
  .دهيم گسترش ميآن خود را به وسعت جسم 

به همين دليل است كه در هنگام رانندگي تنهـا بـا حـس    
تـي بـدون اينكـه ديـد     فاصله موانع از اتومبيـل را ح  ،خود

كنيم چـرا   كافي از تمامي جهات داشته باشيم احساس مي
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كه در اين هنگام روح ما به وسعت اتومبيل گسترش يافته 

  كند. و آن را كنترل مي
دليــل اســت كــه پيوســته تمايــل بــه  و حتــي بــه همــين

كند و ميـل بـه    آغوشي با زندگان در ما ايجاد هوس مي هم
شود. چرا كه اشتياق،  وب ميروح ديوانگي محس جسمي بي

العمل وي  در عشق ورزيدن و لمس ديگري بيشتر با عكس
جـز   أييمنش ـيابد كه خود  حتي تا حد يك نگاه معني مي

اي  ذات او نداشته و اين ذات است كه بدن را چون بازيچـه 
در هنگــام  كنــد پــس العمــل وادار مــي ه عمــل و عكــسبــ

داده تـا   آغوشي روح خود را در بدن ديگـري گسـترش   هم
  ت را در خود حس كند.اين لذّلحظه اوج 

محسوس نباشـد   از نظر فيزيكي كاملاًگسترش روح  شايد
اما خود دليلي مشخص است تـا از ارزش بـدن فيزيكـي و    
مادي ما تا حد يك پوشش خـارجي از مـن ذات بكاهـد و    

  خود معطوف دارد. يوجودتمركز ما را تنها به ذات 
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 ،بازنـد  يلات مادي ما رنگ مـي ه اكثريت تمابا همين فرضي
چرا كه همگي تنها جهت رفـع نيازهـا و نگهـداري از ايـن     
حجاب خاكي است كه نه تنها ارزشي بـيش از ايـن نـدارد    
بلكه به ميزان خود محدوديتي گزاف را نيز به ذات تحميل 

  .گرداند مي
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  مراقبه

  
تسـلط بـر ذهنـي اسـت كـه       13برگرفته از مطلبي؛ مراقبه

 .مسلط است كماكان بر شما
كنيد؟ او پاسخ داد:  چه مي تشاگردان: تو و پرسيدنداز بودا 

پرسشـگر  ” . خـوريم  رويـم و غـذا مـي    نشينيم، راه مي مي“
كه ما  وقتي: “دادد. بودا پاسخ نكن ين ميهمگفت: اما همه 

رويـم   مـي   راه وقتـي ايم و  دانيم كه نشسته نشينيم، مي مي
  ”رويم مي   دانيم كه راه مي

له اول مراقبه تسلط بر فعليـت در زمـان   هودر پـس  
تـوان از طريـق مراقبـه     است، اما به عقيده من مـي 

از  معمـولاً  فعليت زمان را نيز تحـت كنتـرل درآورد.  
، اما در گردد به تمركز ياد مي پويي و عمدتاً مراقبه به درون

ثيرگذار است به طـوري  عامل ديگري نيز در مراقبه تأواقع 
                                                 

13 Meditation 
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حواس به صرف زمان اسـت و حـس    عطف ،پويي درون كه

امـا در  . . . روي كليه حـواس   هر لحظه با كنترل كامل بر
و ورود مشتمل بر فراموشـي زمـان   ركز معدم ت اين رويداد

يـابيم   آن هنگام در مي كنم، گردد و تصور مي مي هسخلبه 
بينـيم كـه ميـل بـه      كه در زندگي عادي آن چيزي را مـي 

  ديدن آن داريم . . .
بـه   توانيد با استفاده از زواياي ديگر ديد مثال مي به عنوان

آنگـاه   ،نگاه كنيـد  تلويزيونيمستقيم به صفحه صورت غير
حركت فريم به فريم تصاوير به طوري كه در ديد مستقيم 

بـر شـما    اكنون ،قابل رويت نبودقبلاً و تمركز حواس شما 
  آشكار خواهد شد.

ا مطابق ود راين نشان دهنده آن است كه چشم سرعت خ
رويت، هماهنگ كـرده و بـه نـوعي     با سرعت تصاوير قابل 

ــن را از  ــاياتمذه ــ ش ــ رديگ ــونرپي ايدادهروي ــلغ ام  اف
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 پس در اين هنگام بـه پيمايشـي بـيش از آنچـه     سازد. مي

  .مينيازمند فتر از مراقبه انتظار مي تاكنون
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  خدا
  

گويد هـر   كنم به سخن اميل فاگه كه مي در ابتدا اشاره مي
شناسـد و اضـافه    ا را متناسب با شعور خويش ميكس خد

شناخت يا عدم آن منبع اصـلي گـرايش   كنم كه  مي
  !انسان به وجود كردگار نيست

برخي معتقدند نياز انسان به وجود خداوند از روي عجـز و  
اي خيالي است. اما براي مـن باعـث بسـي     اميد به پشتوانه

پشـتوانه  شگفتي است كه چگونه اين افراد عاجز تنهـا بـه   
گردند كه خارج  وري مياميدي واهي گاهاً قادر به انجام ام

  هاست. از توان آن
توانايي خود ايـن افـراد   كه اين امر حاصل  گفته شودشايد 

ال دهنـد، امـا سـؤ    ود پروردگار نسـبت مـي  است كه به وج
  آخر اين افراد عاجزند يا توانگر؟  اينجاست كه پس در

  



٧٣ دانيد دانيد كه مي نمي
 

 
است و پيوسته وجود دارد  ذاتي ،اشتياق انسان به پرستش

و هر بار اين ميل توسط افكـار مسـتدل سـركوب شـده و     
اشـتياق بـه   شود امـا از نظـر مـن     تفكر جايگزين آن مي

هـاي   اسـت كـه واگـن    يلكوموتيـو پروردگار مانند 
كشـد،   را بـه دوش مـي   اه استدلالمحتوي افكار و 

ظاهر اين قطار موجه است اما بايد دانست كه حمـل  
ا باعث كنـدي حركـت اسـت و صـرف     تفكرات تنه

  ديگري براي آن وجود ندارد.
صــحبت در مــورد علــت و معلــول و رجحــان موجوديــت  

امري است كه ساليان طولاني ذهـن بشـر را بـه     ،پروردگار
خود مشغول سـاخته و حاصـلي نداشـته جـز طومـاري از      

گونه اعتقاد. غافل از ات و تعصبات و گاهاً فراغت از هرنظري
است بر نياز  يمموجوديت پروردگار تنها مره علم بهاينكه 

ثير اوليه خـود را  به روزمرگي پيوسته و تأ ،و در زمان عدم
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از دست خواهد داد چرا كه اشتياق قلبي بـه هـر گـرايش    
  به درك آن است.نيازمند 

  
به  به ماهيت انسان و اشتياقشدر متن كتاب اشاراتي شد 

ــن  ــبب اي ــال و س ــده د  كســب امي ــه ش ــتياق خلاص ر اش
خودخواهي وي، حال اينكه وجود خداوند بـه عكـس ايـن    

نمايد، پس چگونه انساني غـرق در ايـن صـفات     تعريف مي
راوان بـه شـناخت انـدكي از وجـود     تواند حتي با زهد ف مي
  نيازي مطلق نايل شود؟ بي

مگر نه اينكه انسان براي درك هر موجوديتي از تجربيـات  
د، پـس چگونـه   آي ميخود در صدد تجسم آن بر تخيلاتو 
تعقل و تخيل خـود درك  ضعيف  قوهبا تواند خداوند را  مي

كرده و گرايشي مستمر با تمـامي اشـتياق بـه وي داشـته     
  باشد؟
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عقيده من نيز اينست كه ذات انساني برگرفته از روح الهي 
است و همچنين معتقدم كـه تمـامي ضـعف او بـه همـراه      

نيت اوسـت  ثير نفسـا أت گرا تحت هانه و ميلاصفات خودخو
در ايـن  شـود و   يتعقل و تفكر وي را نيز شـامل م ـ  هقوكه 

  ؛چه خوش گفت مولوي به آدميانمضمون 
شما نيست شماييد شماييد بيرون ز خداييد ،آنها كه طلبكار خداييد

به ايـن بـاور رسـانده كـه     را است كه انسان  فكردر نتيجه 
ترش ، گس ـاصـلي  مستقل بوده و تنها مسـئله  شموجوديت

پـس ذهـن    .باشد به اشكال و طرق گوناگون ميال وي امي
و  پرده حجـابي اسـت كـه او را از ذات خـود غافـل كـرده      

آيـا بـراي   گسسته اسـت. امـا    أمبد را از اش روحانيارتباط 
ان و تلاش در مرمت اين گمشده نياز به زهد فراو نبازيافت

  است؟ ساز دستاين ماهيت 
 ،صـفات خـوب   تصور من اين است كه زهد و تقوا و كليـه 

عدم  تر شدن يا براي حفظ نفسانيت از پستاست  يحاجت
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توانـد باعـث    نمي حال عيندر تر، اما  پائين يمراتبنزول به 
دريدن حجابي باشـد كـه انسـان بـا بهـره       تعالي روح و بر

  گيري از ذهن خود تافته است.
بازگشـت بـه ذات اوليـه روح     محدوديت تنها بـا  كسر اين

توان به وصال نيـز تعبيـر    نگام را ميهمقدور است، كه آن 
پـس از   ؛و مفهوم ايـن كـه   "وصال به ذات احديت"، نمود
از وجودي يگانه خواهد بـود   وجود انسان نيز جزئي ،وصال

بلكه خود عـاملي   ،كه به آن تعلق داشته و نه نيازمند فروغ
  افكن است. پرتو
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  گامي ديگر

  
تنها او تا به اينجا همراه ما بود كه فهميديم فكر 

و  محدوديت ماست و محدوديت او نيز به سبب تعصبات
دنيا بسياري از مردم "ها كه به گفته ه.تن؛  تشويش

د تا واقعيتي شكاك، در تلاش و تكاپو هستن من و نيممؤ نيم
اند آشتي  هائي كه از ياد نبرده اند با سنت  را كه دريافته

  "بدهند.
  

  حال بايد چه كرد؟
. . .  

  از يافتن ذات؟مجاهدت براي ب
. . .  

  تلاش؟
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  خير
  . . . تلاش نكردبيش از اين بايد از نظر من 

چرا كه تلاش ما تا به اينجا تنها در صدد محدود سـاختن  
  خود بود.
عقـل،  نيـروي  آور است و اين دليلي جز  ت عذابفقدان لذّ

  حتي به مقداري اندك نداشته و نخواهد داشت.
دردي اسـت   حاصل فكر به حال و آينده مشهود در

حواس دوچنـدان و در عـدم فرامـوش    كه با تمركز 
  شود. مي

شـهوت و   و خويشتن داري در رابطه با ثروت، مكنت،زهد 
غيره كافي نيست كه شايد حتـي خـود ميلـي جديـد بـه      

  تي نوين باشد.كسب لذّ
  . . . هاست اين ت ما فرايلذّ
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 . . . مسـئله اصـلي نيسـت    تكسب تمايلات و لـذاّ 

ها در ما وجود  طاقت فقدان آنه آيا مسئله اينست ك
  پنداريم؟ دارد و يا در اين صورت خود را مرده مي

ي ارتفـاع سان ايـن باشـد كـه خـود را از      ت بهرهايي از لذاّ
هـا،   به عمق پرتاب كنيم ولي نه براي فرار از ناكامي كاذب

بلكه براي گامي فراسوي آنچه تا بـه حـال مـا را بـه خـود      
 يبـاتلاق ديد نياورده است به جز مشغول ساخته و چيزي پ

  .رويم زنيم بيشتر فرو مي كه هر چه در آن دست و پا مي
  اين رهايي بسيار سهل است و يا بسيار دشوار؟آيا 

آيا توان و طاقتي بسيار لازم است كـه ايـن محـدوديت از    
في است كه دست از محدود سـاختن  بين برود و يا تنها كا

  با تمام قوا برداريم؟ خويش
ديگر هراسي از خرابـي لانـه    ،اي كه قصد كوچ كرد ندهپر"

  "نخواهد داشت.
  پس از آن چيست؟
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 14قبل از آن بارها تجربه شده، حال نوبت به گامي ديگر
  . . . رسيد

                                                 
در اين مورد بايد به اين جمله از ماركس توجه داشت كه؛  14

اند، اما مسئله بر  فيلسوفان همه در جهت تفسير جهان گام برداشته
 سر تغيير آن است.
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  ائمــــــــضم
  

Sadomasochism 

مقابل   انحراف مازوخيسم يا شهوت خودآزاري، نقطه
يك فرد است.  دگرآزاريانحراف جنسي ساديسم يا 

ت جنسي اذيت كردن ديگران لذّ آزار و ساديستيك از
از عذاب و » مازوخيسم«برد، اما يك انسان مبتلا به  مي

ت جنسي كسب شود لذّ ي كه خودش متحمل ميا  شكنجه
كند. افرادي كه به اين نوع انحراف مبتلا هستند  مي

ي خود و چه از طرف  بشدت تمايل دارند كه چه به وسيله
رواني  كاميابيزار ببينند يا حتي شكنجه شوند. ديگران، آ

  شود. اين بيماران، جز با زجر و آزار ديدن حاصل نمي
هاي مختلف، خوي تجاوز و  تمامي روانشناسان در دوره

تخريب و مرگ را يكي از   تعدي يا به بيان ديگر غريزه
اند.  غرايز طبيعي افراد بشر و منشأ انحراف ساديسم دانسته

وخيسم يا خودآزاري نيز ريشه در همين غريزه انحراف ماز
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هاي بيمار مبتلا به  دارد. با اين تفاوت كه واكنش
 كند. مازوخيسم با بيمار ساديست فرق مي

مرگ در عوامل رواني  ميز غريزهرآهنگامي كه تمايلات قه
انسان حادث شد، از دو حال خارج نيست، يا انسان به 

و آزار  اءستن اشياين غريزه به تخريب و شك پيروي از
 ءارضاخود را  هپردازد و به اين ترتيب غريز ديگران مي

هاي طبيعي و اجتماعي به او  كند يا اينكه محدوديت مي
دهند؛ براي مثال طفل به دلخواه  اين كار را نمي  اجازه

گيرد  قرار مي دسترسشتواند آنچه را كه در  خود نمي
سازد. در اين  بشكند و يا مثلاً سر گربه را از تنش جدا

ي تخريب و مرگ به جاي اينكه متوجه  صورت غريزه
يابد و خود  دنياي بيرون انسان شود، به درونش راه مي

دهد و به اين ترتيب، تمايلات  انسان را هدف قرار مي
شود.  انسان به جاي ديگران روي خود او پياده مي قهرآميز

يك  به بيان ديگر انحراف مازوخيسم و ساديسم هر دو از
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 گيرند ولي در مازوخيسم غريزه ميمنبع سرچشمه 

تخريب و مرگ به جاي اينكه روي ديگران عمل كند، بر 
  گذارد. خود بيمار مبتلا اثر مي

  
Fantasy 

فانتزي ژانري در هنر است كه جادو و ديگر اشكال 
طرح و توطئه،   طبيعي را به عنوان عنصر اوليهافر

كند. اين ژانر  ه ميمايه يا فضاي داستان استفاد درون
وسيع از كار اشخاص   مايه ولاً توسط نگاه، حس و درونمعم

شود، هر  تخيلي و وحشت متمايز مي از ژانرهاي علمي
هم دارند و  نقاط مشترك بسياري با ژانرچند كه اين سه 

  شوند. شناخته مي زن همجموعاً ادبيات گمان
زي) در ويژگي اصلي فانتزي، دارا بودن عناصر خيالي (فانت

منسجم است، فضايي كه منطق و قوانين  فضايي خود
خاص خود را دارد كه متفاوت با منطق عادي است و 

شكند. در اين ساختار هر مكاني  داستان آن قوانين را نمي
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شايد اين مكان مخفي  ،براي عناصر فانتزي ممكن است
باشد يا در جهان ظاهراً واقعي ما رخنه كرده باشد يا شايد 

  در دنيايي خيالي رخ بدهد. كاملاً
  

اي كه بر برگردان فارسي درخت و  مراد فرهادپور در مقدمه
است عبارت ادبيات تخيلي مدرن را به عنوان  برگ نوشته

 شيوهبرد و آن را  به كار مي» فانتزي« واژهبرگردان 
  است. كه با اثر از موريس آغاز شده جديدي شمرده

 
Narcissism 

از ريشه لغت يوناني  و به خود استنارسيسم بيانگر عشق 
روايت از در اساطير يوناني،  گرفته شده است. نارسيس

هي خود توج دلباختگانكه به عشق است  يزيبارويجوان 
اعتنايي  ايي كه عاشق او بودند بيه ي به الههحت كرد و نمي
رود و در  اي مي كرد. تا اينكه روزي به كنار چشمه مي

 فريفتهبيند و  ود را در آب ميهنگام آب نوشيدن صورت خ
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براي آنكه خود را در آغوش كشد، در آب  و شود خود مي

خاطر اين ناكامي وي را  شود. خدايان به پرد و غرق مي مي
كنند تا همواره بر  نرگس (نارسيسيوم) تبديل مي گلبه 

 لب آب برويد و خود را نظاره كند.
  

Idealism vs. Materialism 
) Idealism(بـه انگليسـي:    آليسم دهاييا  گرايي نآرما

  در فلسفه است. 15ذهن فلسفهيكي از مفاهيم 

                                                 
هاي روش فلسفه تحليلي است كه ماهيت ذهن،  از شاخه فلسفه ذهن 15

 كند. ررسي فلسفي ميرويدادهاي ذهني، كاركردهاي ذهني، و آگاهي را ب
اين گونه : )Analytic philosophyانگليسي:  (به فلسفه تحليلي

ستارهاي فلسفي جوار بودن  معني بودن و رياضي فلسفه بر روشن بودن، با
 تاكيد فراوان دارد.
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طرح مسئله اساسي فلسـفه رابطـه فكـر (ذهـن) اسـت بـا       
هستي (عين). بـه عبـارت ديگـر مسـئله رابطـه آگـاهي و       

  هوشياري انساني است با جهان مادي ثابت در خارج.
  

بـه معنـاي   ) Materialism(به انگليسـي:   ماترياليسم
آليسـم   يـده گرايي فلسفي است. اين مكتب در مقابل ا ادهم

ن ماترياليسـم مكـانيكي و   آهـاي مهـم    مطرح شد. شـاخه 
باشـد. ماترياليسـم مكانيـك را     مي 16ماترياليسم ديالكتيك

                                                 
لنينيسم، ماترياليسم  - نام فلسفه ماركسيستي در جهان بيني ماركسيسم 16

 - ي پايه تئوريك جهان بيني ماركسيستي ديالكتيك است. فلسفه ماركسيست
لنينيستي است كه همانطور كه از نامش پيداست به نوعي طرفداري از 

كند. اما در  انديشه ماركسيستي و تعبير آن توسط ولاديمير لنين اشاره مي
 - ماركسيست«خود را  ،يگردمخالف هم عمل جريانات بسيار مختلف و گاهاً

توانند طرفدار  ها مي لنينيست -مثال ماركسيست اند. براي  ناميده» لنينيست
 بعضي جريانات مائوئيستي خود را ماركسيست استالين يا مائو باشند يا نباشد.

انديشه مائو  - لنينيسم - ماركسيسم«مائوئيست و يا طرفدار  - لنينيست -
 دانند. مي» دون تسه
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ــك را     ــم ديالكتي ــرد و ماترياليس ــذاري ك ــاخ بنيانگ فويرب

  ماركس.
  

، فقط و فقط 18انگاري ، بر خلاف دوگانه17انگاري در يگانه
شود.  ك شالوده براي جهان هستي در نظر گرفته ميي

 توان بر دو قسم دانست: ماترياليسم و انگاري را مي يگانه
  آليسم. ايده

                                                 
من جمله  (مونيسم) يك ديدگاه فلسفي در مباحث فلسفي انگاري يگانه 17

 فلسفه ذهن است.
(دواليسم) يك ديدگاه فلسفي در مباحث فلسفه ذهن  انگاري دوگانه 18

شود. با  عمومي اين ديدگاه اغلب به رنه دكارت نسبت داده مي اشاعه است.
گردد.  اينحال اين گرايش ريشه و قدمتي فراوان دارد كه از افلاطون آغاز مي

انگاري آن را احيا كرد.  ز دوگانهدر فلسفه جديد، دكارت با طرحي نو ا
نامند زيرا او قايل به وجود دو جوهر  انگاري دكارتي را جوهري مي دوگانه

  مستقل نفس و بدن است. نفس جوهري مجرد و غيرمادي است.
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ه قبل از پيدايش شعور وجود كساني كه معتقدند ماد
است   و شعور نتيجه تكامل طولاني ماده داشته

ها را زائيده و محصول  انديشه و ها نام دارند ماترياليست
 شمرند. اليت مغز انساني ميفع

كساني كه معتقدند شعور مقدم بر ماده و مستقل از اما 
يا به صورت » محض عقل«است و به صورت   ماده

خالق جهان مادي است » انسان ذهنياتمحسوسات و «
ها انديشه و شناخت را عامل  ها نام دارند. آن آليست ايده

در حقيقت  شمرند. اوليه و مبداء نخست و داراي تقدم مي
معتقدند كه جهان هستي بطور كامل از نوع  نگرايا آرمان

اي ماترياليستي به هيچ  ذهني و يا روحاني است، و جنبه
گونه وجود ندارد. لذا هر آنچه كه در اين جهان وجود دارد 

  حواس و ذهن است. زاييدهفقط 
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هرگز در ميان اكثريت فلاسفه  گرايي آرمانبا اينكه فلسفه 

رونق نيافت، با اينحال اين ديدگاه فلسفي عموميت و 
 هرگز از نظر منطقي منتفي نگرديده است. 

  
  و مكاتب وحدت وجودي آرمان گرايي

 آليستي مكاتب وحدت وجود هاي ايده در بين سيستم
گير، به يگانگي جهان  ايسم) به نحو كم و بيش پي (پانته

ه معتقدند و به يك اصل واحد و جوهر يگانه باور دارند ك
د. ندان الطبيعه يا احساسي مي آن را روحي، ذهني، مافوق

نزد متفكرين قديم ما بسي رايج  وجوديفلسفه وحدت 
گوهر و سرچشمه «ه ك دها معتقد بودن است. اين  بوده

آغاز و  كران و بي د ازلي و جاودانه و بيعبهستي يك 
همه جا خانه عشق است، «به قول حافظ: ». فرجام است بي

بر همه  عاشقم« و به گفته سعدي:» ه كنشتچه معبد چ
هم « و يا به سخن مولوي:» اوستعالم كه همه عالم از 
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 بشرطي(منتهي  ».خواجه و هم بنده و هم قبله شمائيد
 ) و يا به سروده عطار:بزدائيدكه اول رخ آئينه به صيقل 

 تابد ز ذرات كه بر ذره مي زهي فر حضور نور آن ذات

اند كه در اين  زمينه چنان پيش رفتهمتفكرين ما در اين 
هاي مختلف وجود مادي را با روندهاي  وحدت پديده

اند.  معرفتي و ذهني، از يك سنخ و يك ذات شمرده
گويد  مولوي با يك ديد ژرف فلسفي، خطاب به خود مي

  اي و به روح بدل شدي: كه طبيعت بوده
ها شدي رتنفس و فعل و قول و فك ها بديجزء شمس و ابر و باران

آليستي و عيني، انديشه مطلق آن اصل  در سيستم ايده
اساسي و مبدأ عام است كه وحدت جهان از آن ناشي 

هاي جهان  شود. هگل فيلسوف آلماني اشياء و پديده مي
دانست كه در  عيني را تجسم و تبلور ايده مطلق مي

است.   حركت مداوم خود جهان پيرامون را خلق كرده
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ان و مناسبات اجتماعي نيز محصول خرد و طبيعت و انس

  اند. انديشه
در مورد عقيده به ماهيت ايزدي جهان و اين كه يزدان در 
همه جا و همه چيز هست و همه چيز بازتاب اوست، ادامه 

گير اين نظريه آن است كه خداي خالق جز  منطقي پي
اي است كه  اين نظريه كس ديگري نيست.» ذات من«

وسطاي ايران به علت نقش مثبت و  بيان آن در قرون
اش، در شرايط مشخص تاريخي، از جانب  انسان گرايانه

فكر، شهامت  قشريون تاريكآزادانديش عليه  دلاوراني
گويان » اناالحق«طلبيد. با اين حال كساني  يبسيار م

دار بر سر  سر«و به همين خاطر » اسرار هويدا كردند«
  ».دنمودن

يسم عيني و انواع آن در نبرد با آل اما در عصر ما، ايده
ماترياليسم، به ويژه از تز وحدت جهان به علت منشأ 

  كند. خدايي آن دفاع مي
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گيرد،  آليسم ذهني، ماده و محسوسات را يكي مي ايده
كند و از اين جا به  روان و جسم را مشابه و واحد فرض مي

ها (چه  آليست رسد. ولي در هر حال ايده وحدت جهان مي
يك اصل  هشالودو چه عيني) وحدت جهان را بر  ذهني
دهند. از نظر اين  اي خرد و با احساس قرار مي انديشه

بحث فلسفي در تاريخ فلسفه جريانات مونيستي، 
  است.  وجود داشته پلوراليستيو  آليستيدو

رابطه ديالكتيك  ،برخي از اين مكاتب به اين يا آن شكل
رح كردند. نظير آن بين وحدت و كثرت را درك كرده يا ط

و يا آن ديگري » غايت توحيد انكار توحيد است«كه گفت 
  كه سرود:
يكي را چون شمردي گشت بسياراز اين كثرت پديدارتشد آن وحد

 و ليكن نبودش هرگز نهايت درو گر چه، يكي دارد بدايت

  و يا در اين غزل معروف خواجه شيراز كه:
  نموداين همه عكس مي و نقش مخالف كه 

  يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد



٩٣ دانيد دانيد كه مي نمي
 

 
ملاصدرا مسئله وحدت و كثرت را از طريق انديشه ويژه 

كرد و  ديالكتيكي خود و با توسل به مقوله حركت حل مي
گفت جهان يك دستگاه به هم پيوسته و همگون است  مي

كه تنوع امور و تكثر وجود در آن نتيجه حركت جوهر و 
. ولي برخي ديگر در اين رابطه، استكمال اين حركت است
  گفتند: ديدند و مي تضادي غير قابل حل مي
 دو نقطه نبود اندر اصل وحدت به وحدت در نباشد هيچ كثرت

 
  

Psychological resilience 
 ييايكشناسي آمر بار، روان اولينرا براي  يرزيلنس تحقيقات

 اينرد. ك يگذار پايه» ورنر يام«ا به نام يفرنيالكاز دانشگاه 
 40به مدت  آزمايشياو در يك دوره  يارك تيمخانم و 

 نتيجه اينقرار دادند و به  بررسيبچه را مورد  700سال 
 شرايطتعداد در  ايننفر از  210ه ك وجوديه با ك رسيدند
ز  ا بيشبزرگ شدند،  اجتماعيو  خانوادگيسخت  بسيار
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 خوبي موقعيتها توانستند در جامعه به  سوم آن يك
ها سر نزد و  ناز آ خلافيمال تعجب عمل كند، با رسب

  هاي چشمگيري پيشرفت داراي نيز ايشانفرزندان  يحت
 چنينها  ا و بررسيه آزمايش ايندر جامعه بودند. از انجام 

 گيري شد كه:  نتيجه
شوند به  كه در فقر بزرگ مي افرادي" ؛كه نظريه اينـ 1

 كاملاً "وندش خاصيت مي بي افراديرسند و  نمي جايي
  باشد. اشتباه و غير مستند مي

 بلكهنابسامان،  شرايطرا نه با وجود  رزيلنسفرد، رفتار  -2
دهد.  از خود نشان مي شرايطدر آن  زيستنبه خاطر 

 رزيلنسبراي رشد  بستري، زندگينابسامان  شرايط(يعني 
  ).است

 



٩۵ دانيد دانيد كه مي نمي
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  چكيده سخن به قلم نويسنده و خط زيباي استاد عليرضا برقعي


